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  مطالعه تطبيقي معيار كودكي
  

  25/3/89تاريخ تأييد:   11/12/88تاريخ دريافت: 
  *غلامرضا پيوندي   ___________________________________  

  

  چكيده
يكي از مباحث پيشيني و مهم حوزه حقوق كودك بررسي معيار كودكي است؛ كـودكي از چـه   

در  گـذارد.  گردد و در چه زماني به پايان رسيده و طفل پا به عرصه بزرگسالي مـي  زماني آغاز مي
مورد شروع كودكي سه ديدگاه طرح و مورد تحليـل و بررسـي قـرار گرفتـه و در حقـوق ايـران،       

المللي و حقوق برخي از كشورها به ايـن موضـوع پرداختـه شـده اسـت؛ همچنـين پايـان         اسناد بين
كودكي نيز در رويكردهاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. سه ديـدگاه در مـورد   

رويكـرد   .گـردد  اول اينكه كودكي از زمان تولد آغاز مـي  .قابل طرح است ،طفوليتآغاز دوران 
شود؛ و در نهايت نظري ديگري قابل  دوم آنكه از زماني كه نطقه در رحم مادر منعقد و مستقر مي

قابليـت بقـا و    ،رسد كه در صورت تولـد  اي از رشد مي طرح است كه از زماني كه جنين به مرحله
المللـي و   اسـناد بـين   ،آغاز دوران كودكي اسـت. در خصـوص پايـان كـودكي     ؛ردادامه حيات دا

چنـد در برخـي از   بيني شـده اسـت؛ هر   هجده سالگي پيشحقوق بسياري از كشورهاي جهان سن 
سـال   21سـال و   19كشورها حداكثر سنيّ كه به عنوان پايان دوران كودكي در نظر گرفته شـده،  

شرعي معيار پايان كودكي است، هر چنـد در برخـي از مقـررات    باشد. در مقررات ايران بلوغ  مي
  باشد. اين مسئله متفاوت مي

  

  كودكي، معيار كودكي، طفوليت، شروع كودكي، پايان كودكي، حقوق كودك.  واژگان كليدي:

                                                      
  ). gh.pyvandi@gmail.com( عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي* 
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  مقدمه
پرداختن به برخي مباحث مانند حقوق كودك، نياز به طرح بعضي مباحـث مقـدماتي و   

از مسائل پيشيني در حوزه حقوق كودك، آغاز و پايان زمـان كـودكي   ابتدايي دارد. يكي 
گردد يا از زماني كه نطفه در رحم مادر منعقـد و   است. آيا كودكي از زمان تولد آغاز مي

رسد كه در صورت تولد،  اي از رشد مي شود و يا از زماني كه جنين به مرحله مستقر مي
ايان دوره كودكي نيز زمان انتهاي كودكي و مـرز  قابليت بقا و ادامه حيات دارد؟ درباره پ

ورود به بزرگسالي از مباحث اساسي و قابل توجه است. اين موضوع در نظـام حقـوقي   
هــاي  اســلام (بــه طــور خــاص) جــاي تأمــل و بررســي دارد. در قــرآن كــريم از واژه 

از بلوغ و استفاده شده، در مباحث فقهي سخن » بلوغ اشد«و » النكاح بلوغ«، »الحلم بلوغ«
رشد به ميان آمده است. البته پرداختن به دوران كودكي از نظر قـرآن و سـنّت نيـاز بـه     
بحثي مستقل براي تبيين زواياي بحث دارد؛ در نتيجه در اين مقالـه فقـط بـه تناسـب و     
ضرورت بحث به آنها اشاره شده است. در مقاله حاضر موضوع معيـار كـودكي، از سـه    

المللي، سپس در حقوق برخي  گرفته است: نخست در اسناد بين منظر مورد بررسي قرار
اي اجمـالي بـه ديـدگاه     كشورها و در نهايت در حقوق ايران. البته در پايان مقاله اشـاره 

اي مستقل دارد.  حقوق اسلام شده است و تفصيل آن به دليل حجم مطالب، نياز به مقاله
  گيريم: در ادامه موضوع را در سه قسمت پي مي

  المللي و حقوق برخي كشورها اسناد بين . كودكي در1
سـال   18طور كلـي، همـه افـراد كمتـر از     ه المللي مرتبط با حقوق كودك ب در اسناد بين

اند؛ اما در حقوق برخـي از كشـور اعـم از كشـورهاي اسـلامي و       كودك محسوب شده
اند كه هر  نموده هاي متفاوتي درباره شروع و پايان كودكي اتخاذ گيري اسلامي موضع غير

  گيرد.  كدام از آنها جداگانه مورد بررسي قرار مي
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  المللي . كودكي در اسناد بين1ـ1
المللي در حوزه حقوق بشـر دربـاره كودكـان، كنوانسـيون      ترين اسناد بين يكي از مهم

كنوانسـيون   1حقوق كودك است كه در آن از كودك تعريفي ارائه كرده اسـت. مـاده   
  دارد: مقرر مي

از نظر اين كنوانسيون، منظور از كودك افراد انساني زير سن هجده سـال اسـت، مگـر    
اينكه طبق قانون قابل اجـرا در مـورد كـودك، سـن بلـوغ كمتـر تشـخيص داده شـود         

)Convention on the Rights of the Child, Article 1(.  
فقـط بـه    1ده چند مطلب درباره ماده مزبور قابل دقت است: مطلب اول اينكه در ما

پايان دوران كودكي تصريح شده، سخن از شروع آن به ميان نيامده است. ايـن سـكوت   
تواند دو معناي متفاوت را به دنبال داشته باشد؛ يكي اينكه بگوييم روشن اسـت كـه    مي

گـذارد و   گردد و پا به عرصه وجود مـي  شروع كودكي از زماني است كه طفل متولد مي
از به بيان ندارد؛ معناي ديگر اين سـكوت آن اسـت كـه در زمـان     اين موضوع بديهي ني

  هايي درباره زمان شروع كودكي مطرح بوده است. تدوين كنوانسيون مزبور، بحث
شروع كودكي به عنوان انسـان از لحظـه تولـد    «طرح پيشنهادي لهستان آمده بود:  در
ط جنـين در اروپـاي   به اعتقاد برخي شايد انگيزه اين نظريـه، مسـئله جـواز سـق    ». است

خواستند با تعيين شروع كودكي از پيش از تولـد،   شرقي باشد كه با طرح اين جمله نمي
موضوع جواز سقط جنين را زيـر سـئوال ببرنـد. در مقابـل، كشـورهايي ماننـد ايرلنـد،        
واتيكان و كشورهاي امريكاي لاتين بر اين باور بودند كه شروع كودكي از لحظه انعقـاد  

قرار آن در رحم مادر است. در حقوق اسلام نيـز ايـن مسـئله قابـل طـرح و      نطفه و است
رسد شروع كودكي از زمان انعقاد نطفه باشد. همچنين، ايالات  بررسي است و به نظر مي

متحده امريكا مسئله آغاز دوران كودكي را با توجه به نظر ديـوان عـالي كشـور امريكـا     
اي كه مشخص شود طفل قابليت بقا و دوام  ظهگونه بيان كرده است كه كودكي از لح اين

/ عبـادي،   26 ، ص1374گـردد (انجـم شـعاع،     شدن را داراست، آغاز مي  پس از متولد
  ).51 ، ص1382/ موسوي بجنوردي،  57 ، ص1375

اختلاف نظرهاي مذكور باعث شد تا در مرحله پاياني تصويب كنوانسيون در مجمع 
ه پايان كودكي تصريح كند و درباره شـروع كـودكي،   فقط ب 1عمومي سازمان ملل، ماده 
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رسد شروع كودكي را بايد در قوانين داخلي كشورها يافت. البته  سكوت كند. به نظر مي
ممكن است اين اشكال مطرح شود كه تا زماني كه طفل پا به عرصـه وجـود نگـذارد و    

تي سخن از كـودك  بلكه وق ؛توان اصطلاح كودك را بر وي اطلاق كرد متولد نشود، نمي
آيد، يعني انساني كه در عرصه وجود موجوديت يافته است، نـه حملـي كـه     به ميان مي

  شود يا خير! شخص نيست و معلوم نيست زنده متولد مي
المللي در اين باره نسبت به گذشـته مقـداري    رسد جامعه بين در هر حال، به نظر مي

تصـريح   1959حقـوق كـودك مصـوب    تغيير موضع داده باشد؛ زيرا در مقدمه اعلاميـه  
كند كه از آنجا كه كودك از نظر جسمي و عقلي نسبت به پيش از تولد و پس از آن،  مي

خصوص حمايت قانون) دارد، به طور رسـمي اعلاميـه    نياز به حمايت و توجه ويژه (به
)؛ ولـي در  Child Rights Declaration of theرسـاند (  حقوق كودك را به تصويب مي

  اي به اين مطلب ندارد. يون حقوق كودك اشارهكنوانس
كنـد، ذيـل آن اسـت كـه مقـرر       كنوانسيون جلب نظر مي 1نكته ديگري كه در ماده 

  *».مگر اينكه طبق قانون در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود«دارد:  مي
انسـيون،  شـده در كنو   شود: سن پايان كـودكي ارائـه   گونه استفاده مي از اين جمله اين

 كـرده علاوه بر اينكه يك سن مشخصي را تعيين كرده است؛ ولي به اين نكته نيز توجه 
پايان كودكي در بعضي قوانين داخلي متفاوت و به طور مشخص كمتر  ،كه ممكن است

از هجده سال باشد. در واقع سن كمتر از هجده سال را نيز به نوعي به رسميت شناخته 
سـازي قواعـد حقـوقي و حقـوق بشـر و فرهنـگ و        انياست. اين مطلب در بحث جه ـ

 ،هاي مورد حمايت هر كشور، قابل توجه و بررسي است. در نتيجـه سـن هجـده    ارزش
  الشمول نيست. داراي ملاك كلي و عام

مطلب ديگر اينكه در كنوانسيون، سن بلـوغ و رشـد از يكـديگر تفكيـك نشـده      
كودك به عبارت ديگر  .داند يسن بلوغ و سن رشد را يكي مرسد  است و به نظر مي

                                                      
اسـتفاده كـرده اسـت كـه برخـي      » Majority«گفتني است در كنوانسيون حقوق كودك، از اصـطلاح   *

انـد. در ترجمـه عربـي     مترجمان آن را به معناي بلوغ دانسـته، برخـي آن را بـه معنـاي رشـد گرفتـه      
يبلغ سنّ رشـد   ما لم«كند:  كنوانسيون كه در سايت سازمان ملل (بخش عربي) موجود است، تصريح مي

/ نيـز، ر.ك: مركـز    http://www.arabhumanrights.org(ر.ك: » القانون المنطبـق عليـه   قبل ذلك بموجب
 ).103 ، ص1382مطالعات حقوق بشر، 
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 كـرده پيدا سن هجده سالگي، اهليت اجراي مستقيم همه حقوق خود را  ا رسيدن بهب
تواند به طور مستقل عمل كند. البته ممكن است گفته شـود در حقـوق برخـي     يو م

كشورها (به ويژه كشورهاي غيراسلامي)، مبـاني كنوانسـيون براسـاس مفهـوم رشـد      
و آنها براي پايان دوره كودكي مفهـومي بـه نـام بلـوغ ندارنـد؛      ريزي شده است  پايه

بـه بلـوغ كـه در مـاده كنوانسـيون آمـده اسـت،        » Majority«بنابراين ترجمه مفهوم 
كنندگان كنوانسيون براي پايان دوره كودكي، ملاكي واحد  زيرا تدوين .نادرست است

  اند. به نام رشد را در نظر گرفته
ميثـاق  « 6مـاده   5خـورد؛ بنـد    يگـري نيـز بـه چشـم مـي     تعريف كودك در اسناد د

مجمـع عمـومي سـازمان ملـل متحـد       1966مصوب » المللي حقوق مدني و سياسي بين
  كند: درباره مجازات اعدام تصريح مي

شـود و در   حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابي اشخاص كمتر از هجده سال صادر نمي
 International Covenant on Civil and Political(مورد زنـان بـاردار قابـل اجـرا نيسـت      

Rights, Aarticle 6(.  
المللي ديگر نيز به سن پايان كودكي اشاره شده است؛ براي نمونه،  در اسناد بين
در ژنـو   1962فروشي مصوب  قرارداد تكميلي منع بردگي و برده 1در بند (د) ماده 

راسـاس نظـر سـازمان بهداشـت     بدترين شكل كار كـودك و ب  ،كنوانسيون 2و ماده 
شود كه سن آنها كمتر از هجـده سـال باشـد     جهاني، لفظ كودك به افرادي گفته مي

  ).53 ، ص1381(ايروانيان، 
گذر از دوران كـودكي و شـروع    كه رسد المللي به نظر مي در هر حال، در اسناد بين

رار داده شـده،  هاي اجتماعي و فردي، سن هجده سال ق بزرگسالي و به تبع آن مسئوليت
  در واقع سن هجده سالگي به عنوان سن رشد مطرح شده است.

  . كودكي در حقوق خارجي (قوانين برخي كشورها)1ـ2
اسلامي در مورد كودكي، شـروع  ات برخي از كشورهاي اسلامي و غيردر قوانين و مقرر

يـان  و پايان آن، رويكردهاي مختلفي وجود دارد. در اين بخش، به موضـوع شـروع و پا  
  پردازيم. مي كودكي درحقوق برخي از كشورها 
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  . شروع كودكي1ـ2ـ1
  سه گروه متفاوت تقسيم كرد: توان كشورها را به ودكي ميدرباره شروع دوران ك

داننـد.   ند كه شروع كودكي را از زمـان انعقـاد نطفـه مـي    هست  گروه اول، كشورهايي
كـه در   انـد؛ همچنـان   ر تكيـه كـرده  كشورهاي امريكاي لاتين، ايرلند و واتيكان بر اين نظ

نويس كنوانسيون حقوق كودك، اين بحـث بـه طـور جـدي در ميـان       زمان تدوين پيش
نويس مطرح بوده است. ايـن دسـته از كشـورها بـر ايـن نكتـه تكيـه         كنندگان پيش تهيه
اند كه كودك پيش از تولد نيز داراي حيات است و لازم است از لحـاظ تشـريع و    كرده
  ي مورد حمايت قرار گيرد.گذار قانون

منظور از «كنوانسيون حقوق كودك گفته است:  1براي مثال، كشور آرژانتين درباره ماده 
 ».كودك، هر انساني است كه از لحظه انعقاد نطفه تا هجده سالگي را دربرگيرد

  دارد: اين ديدگاه برگرفته از قانون مدني آرژانتين است كه مقرر مي 
گـردد و هـر فـرد     سان از لحظه انعقاد نطفـه در رحـم آغـاز مـي    هستي و موجوديت ان

كه گويي متولد شـده اسـت ـ     تواند از حقوق مشخص و معيني پيش از تولد ـ چنان  مي
برخوردار گردد. اگر جنيني كه در رحم است، زنده متولد شود، حقوق مذكور بـراي او  

مـادرش جـدا شـود    ناپذير خواهد شـد؛ اگرچـه از زمـان تولـد از      هميشگي و برگشت
)Unicef, 2002, p. 3.(  

ديدگاه دوم، مطلبي بود كه از سوي ايالات متحده امريكا در زمان تدوين كنوانسيون 
حقوق كودك مطرح گرديد، مبني بر اينكه براساس نظر ديوان عالي كشور امريكا، دوران 

دوام پـس  طفل قابليت و استعداد بقا و  ،شود كه مشخص شود كودكي از زماني آغاز مي
). ديدگاه مذكور نه تولد و نـه زمـان انعقـاد    26 ، ص1374از تولد را دارد (انجم شعاع، 
داند، بلكه از زماني كه قابليت طفل براي بقـا احـراز شـود را     نطفه را شروع كودكي نمي

  داند. شروع دوران كودكي و برخورداري از حقوق مي
يابـد كـه جنـين بتوانـد      تحقق مـي  در حقوق امريكا، قابليت بقا براي حمل از زماني

بيرون از رحم مادر نيز زندگي كند و كارشناسان پزشكي بر اين باورند كه اين حالت در 
  ).130 ، ص1350 آيد ( استون، ماه هفتم از دوران حاملگي پيش مي

 ،ديدگاه ديگري كه در اين باره وجود دارد و در اكثر كشورهاي غربي مطـرح اسـت  
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ودكي از لحظه تولد است. در طرحـي كـه كشـور لهسـتان دربـاره      اينكه شروع دوران ك
شروع كودكي بـه  «نويس كنوانسيون حقوق كودك ارائه داده بود، تصريح شده بود:  پيش

مبنـاي ارائـه چنـين نظـري، جـواز و       ،رسد به نظر مي». عنوان انسان از لحظه تولد است
كشـورهاي اروپـاي شـرقي    همچنين رواج سقط جنين ـ به ويژه در اوايل حاملگي ـ در   

  است. البته در طرح نهايي اين جمله حذف شد و فقط به پايان كودكي اشاره شده است.
در كشور فرانسه وقتي سخن از اهليت جنـين بـراي برخـورداري از حقـوق مطـرح      

گـردد، بـه    شود، دو مطلب تصريح شده است: يكي اينكه جنين از حقوق متمتـع مـي   مي
د؛ دوم اينكه قابليت بقا نيـز داشـته باشـد. امـا در كشـورهاي      شرط آنكه زنده متولد شو

قانون مدني)، شرط دوم نيـازي نيسـت،    31قانون مدني) و سوئيس (ماده  1آلمان (ماده 
گـردد؛   داراي شخصيت حقـوقي مـي   ،شدن بلكه همانند حقوق ايران، طفل با زنده متولد

  ).153ـ152 ، ص4، ج1376 الخلقه و يا نارس به دنيا بيايد (امامي، اگرچه ناقص
  هاي حقوقي آمده است: در برخي نوشته

شدن شخصيت و حق، كافي  آمدن جنين براي دارا در حقوق روم و فرانسه، زنده به دنيا
) نيز باشد؛ پس اگر جنين زنده بـه دنيـا آيـد،    Viableماندن (  بلكه بايد قابل زنده ؛نيست

توانـد حقـوقي داشـته     اصله كمي بميرد، نمـي ف ماندن نباشد و به  ولي به علتي قابل زنده
  ).33 ، ص1387زاده،  باشد (صفايي و قاسم

در قانون مدني كشور اسپانيا براي برخورداري جنين از حقوق، به شرط ديگري نيـز  
سـاعت خـارج    24مبني بر اينكه طفل بايد به صورت انسان باشد و  ،تصريح شده است

  ).153 ، ص1376از رحم زنده بماند (امامي، 
شـده در مـوارد     در اينجا نبايد اين نكته را از نظـر دور داشـت كـه شـرايط مطـرح     

صورت است كه اگر طفل زنده متولد شود (در حقوق آلمان و سوئيس)   گفته بدين پيش
كنـيم   يا پس از تولد قابليت بقا داشته باشد (حقوق فرانسه و اسپانيا)، در واقع كشف مي

ه، داراي يك سري حقوق بـوده اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر،      كه حمل از لحظه انعقاد نطف
جنين نيز داراي شخصيت حقوقي و برخوردار از حقوق است؛ ولي به صورت متزلزل و 

  گردد. غيرمستقر و اين تزلزل با تولد يا قابليت بقا پس از تولد از ميان رفته، مستقر مي
هاي حقـوقي   از حمايت طفل از لحظه انعقاد نطفه در رحم مادر، ،رسد اما به نظر مي



 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
دي

پيون
ضا 

لامر
غ

  

146  

گـردد. در حقـوق برخـي كشـورها ماننـد سـوئد،        برخوردار شده، از حقوق متمتـع مـي  
بيني شده، تـا حـدودي مـورد     دانمارك، انگلستان و اتريش، براي جنين حق حيات پيش

هاي اوليه دوران زنـدگي جنـين نيـز     حمايت قرار گرفته است؛ ولي سقط جنين در زمان
فرانسه، تا هفته دهـم حـاملگي،    1974قانون  40ي مثال، در ماده پذيرفته شده است؛ برا

مـاهگي سـقط جنـين مجـاز      در آلمان غربي، تا پايان هفته دوازدهم و در امريكا، تا شش
  ).39ـ38 ، ص1378زاده،  شمرده شده است (صفايي و قاسم

كـه   اما براساس شناسايي حق حيات براي جنين از زمان انعقاد نطفه، نبايد حيات او
از حقوق اساسي است، مورد تعرض قرار گيرد، مگر در موارد استثنايي كـه ايـن عمـل    

بودن حمل (جنين) از حق حيات،  رسد برخوردار مجاز شمرده شود. در نتيجه به نظر مي
حق ارث، حق برخورداري از وصيت، وقف، هبه و حق جبـران خسـارت وارده بـه او،    

نيـز داراي شخصـيت حقـوقي و برخـوردار از      بتوان اين ادعا را مطرح كرد كـه جنـين  
معنـا كـه بـا تولـد      هايي خواهد بود و تولد به عنوان يك كاشف مطرح باشد؛ بـدين  حق

  شود كه از ابتدا داراي حقوقي بوده است. طفل، اين حقيقت كشف مي

  . پايان كودكي1ـ2ـ2
نـد. البتـه   ا بينـي كـرده   بسياري از كشورهاي جهان، پايان سن كودكي را هجده سال پيش

حداكثر سنيّ كه در برخي كشورها به عنوان پايان دوران كـودكي در نظـر گرفتـه شـده     
  باشد. سال مي 21سال و  19است، 

بينـي شـده، در    هاي امريكا، سن پايان كودكي هجـده سـال پـيش    در بيشتر ايالت
 Robin(بيني شده اسـت   سال پيش 21يا  19ها، سن بزرگسالي  تعداد كمي از ايالت

Leonard and Stephen, p. 1( .كمتـر از سـيزده    افراد در كشور فرانسه به طور كلي
ند و از سن سيزده سال تا هجـده سـال نيـز كـودك     هست  يفريسال، فاقد مسئوليت ك

اند و فقط چگونگي برخورد با آنهـا نسـبت    شوند؛ ولي داراي مسئوليت محسوب مي
هماننـد قـوانين كشـور فرانسـه      به بزرگسالان متفاوت است. در كشور الجزايـر نيـز  

تا  14سالگي، پايان دوران كودكي است. البته از سن  21است. در كشور آلمان، سن 
سالگي اگر مرتكب بزهي گردند، داراي مسئوليت نسبي بوده، چگونگي برخورد  21
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سـوريه، اردن،   *،با آنها متفاوت از بزرگسالان اسـت. در كشـورهاي كويـت، مصـر    
پايان كودكي هجده سال است. البته كودكـان زيـر هفـت سـال در      لبنان و عربستان،

كشورهاي مذكور به طور كلي فاقد مسئوليت بوده، اطفال بين هفت تا هجـده سـال   
اند. در قوانين كشور بحـرين، طفـل بـه فـردي اطـلاق       داراي مسئوليت كيفري نسبي

ر قانون كشـور  شود كه موقع ارتكاب جرم، سن او از پانزده سال نگذشته باشد. د مي
تر از سيزده سال را مبرا از مسئوليت كيفـري دانسـته، حـداكثر     مغرب نيز طفل پايين

سن كودكي را هجده سال مشـخص كـرده اسـت. در كشـور كانـادا، انتهـاي دوران       
). در سيسـتم  15و  9 ، صـص 2003انـد (عـوين،    كـودكي را نـوزده سـال قـرار داده    

سـال فاقـد هرگونـه مسـئوليت بـوده،      حقوقي امريكاي جنوبي، كودكان زيـر هفـت   
كودكان بين هفت سال تا چهارده سال، توان پذيرش مسئوليت كيفـري نـدارد؛ ولـي    
اين فرض مطرح است كه اگر دادستان بتواند ثابـت كنـد كـه كـودكي در ايـن سـن       
ــر    ــين درســت و نادرســت را دارد و تــوان انجــام عمــل منطبــق ب قــدرت مميــزه ب

توانـد وي را مـورد تعقيـب قـرار دهـد (اسـكلتن،        مـي هايش را داشته است،  دانسته
قــانون اساسـي آن كشــور،   64). در كشـور سـوئيس، براســاس مـاده    45 ، ص1378

دار هـر   دادرسي اطفال و جوانان از هفت تا هجـده سـال بـه مقـام داراي صـلاحيت     
  ).5 ، ص1373كشور محول گرديده است (دانش،  **كانتن

شـوند: دسـته اول،    ن به سه دسته تقسـيم مـي  در سيستم حقوقي انگلستان، كودكا
 1933كه براساس قانون اطفال و اشخاص نوجوان مصـوب    كودكان كمتر از ده سال

گونـه   كنـد هـيچ   اصلاح شـده، تصـريح مـي    1936قانون سال  16كه به وسيله بخش 
انـد. ايـن    دسته دوم، كودكان بـين ده تـا چهـارده سـال     ***مسئوليت كيفري ندارند؛

                                                      
دارد: طفل كسـي اسـت كـه كمتـر از      قانون اطفال كويت مقرر مي 1قانون اطفال مصر و ماده  95ماده  *

هجده سال سن داشته باشد و طفلي كه كمتر از هفت سال باشد، به طور كامل از مسـئوليت مبراّسـت   
  ).10، ص2003(ر.ك: عوين، 

هـا داراي آيـين دادرسـي كيفـري      كانتن تقسيم شده است كه هريك از كـانتن  26كشور سوئيس به  **
  اند. خاصي

كـم سـن مسـئوليت نسـبي       دسـت  ،)Comman Lawلا ( شايان ذكراست، در نظام حقـوقي كـامن   ***
ييـر كـرده   كودكان هفت سال بوده است كه طبق قوانين موضوعه، هشت سال و سپس بـه ده سـال تغ  

  ).154 ، ص1387است (ر.ك: ميرمحمد صاقي، 
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كننـده   در صورتي داراي مسئوليت بودنـد كـه تعقيـب    1988ودكان تا سال دسته از ك
علاوه بر عنصر مادي و رواني، اثبات كند كه كـودك بزهكـار از يـك نظـر شـريرانه      
(يعني آگاهي به زشتي و قبح فعل ارتكـابي) برخـوردار بـوده اسـت؛ ولـي در سـال       

سته سوم، اشخاص د .نظمي، فرض مذكور لغو شد با تصويب قانون جرم و بي 1988
انـد. البتـه    كه همانند بزرگسالان داراي مسـئوليت كيفـري    بين چهارده تا هجده سال

چگونگي برخورد با اين گروه، متفاوت بوده، بيشتر تأكيد بر اصلاح و تربيـت اسـت   
  ).26ـ25 ، ص1387(ميرمحمدصاقي، 

ره كودكي بايد اين اتفاق نظر وجود دارد كه در پايان دو ،رسد در هر حال به نظر مي
هـاي ديگـر مثـل برخـورداري از رشـد       سنيّ مشخص شود و استفاده از امارات و نشانه

پذير نيست. با توجه  عقلاني و اجتماعي، بسيار مشكل است و به صورت همگاني امكان
مـرز پايـان دوره    ر مسئله مسئوليت كيفري مطـرح اسـت؛  به اينكه در سن كودكي، بيشت
  بيني شده است. زده و در اكثر كشورها هجده سال پيشكودكي شخص، چهارده، پان

  . كودكي در حقوق ايران و اسلام2
در خصوص شروع و پايان كودكي، نظريات و آراي مختلفي قابل طرح است. در ادامـه،  
موضوع شروع و پايان كودكي را ابتدا در حقـوق ايـران و سـپس بـه طـور اجمـالي در       

  دهيم. ر ميحقوق اسلام مورد تجزيه و تحليل قرا

  . كودكي در حقوق ايران2ـ1
به دليل آثار حقوقي كه بر موضوع كودكي مترتب است؛ در ادامه به نظريـات گونـاگون   
درباره شروع كودكي (شروع كودكي از زمان تولد و شروع از زمان انعقاد نطفه) و پايان 

  پردازيم. كودكي مي

  . شروع كودكي2ـ1ـ1
حث، بررسي و تأمل دارد. بـراي شـناخت شـروع    شروع كودكي در حقوق ايران جاي ب

رسد مطالعـه مـوادي از قـانون مـدني دربـاره       دوران كودكي در حقوق ايران، به نظر مي
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راهگشاست. به طور كلـي در ايـن بـاره دو     برخورداري حمل (جنين) از برخي حقوق،
  نظر قابل طرح است:

  . شروع كودكي با تولد طفل2ـ1ـ1ـ1
در حقوق ايران و قانون مدني، شـروع دوران كـودكي بـا تولـد      برخي بر اين باورند كه

  كند: در اين باره تصريح مي سيدحسن اماميگردد. دكتر  طفل آغاز مي
شود كه از نظـر   صغار، جمع صغير است و در اصطلاح حقوقي، صغير به كسي گفته مي

ن مـدني  سن به نمو جسماني و روحي لازم براي زندگاني اجتماعي نرسيده باشد. قـانو 
كه از قسمت اول ماده  صغير را تعريف ننموده، دوران آن را بيان نكرده است؛ ولي چنان

... (امامي،  گردد شود، دوران صغر از زمان تولد شروع مي قانون مدني فهميده مي 1209
  ).343 ، ص4، ج1376

ا كنـد كـه از آنج ـ   ايشان در بحث ديگري درباره جنين (حمل)، بر اين نكته تأكيد مي
آيد، در زمره افـراد   كه جنين داراي وجود مستقلي نيست و جزئي از مادر به حساب مي

آيد، مگر اينكه زنده متولد شود. به تعبير ايشـان، بـه همـين دليـل      طبيعي به حساب نمي
حمـل از حقـوق مـدني متمتـع     «دارد:  مقـرر مـي   957گذار ايران در ماده  است كه قانون

  ).152ـ151 (همان، ص» نده متولد شودگردد، مشروط بر اينكه ز مي
گـذارد كـه حمـل و     قانون مدني در مسئله ارث و وصيت نيز به اين مسئله صحه مي

توان براي آنها وصيت كـرد، مشـروط بـر اينكـه زنـده       برد. همچنين، مي جنين، ارث مي
وصيت بـراي حمـل، صـحيح اسـت؛     «دارد:  قانون مدني مقرر مي 851متولد شوند. ماده 

  ».ملك او منوط بر اين است كه زنده متولد شودلكن ت
  دارد: قانون مدني مقرر مي 875ماده 

بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد، در صورتي ارث   شرط وراثت، زنده
الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود؛ اگرچـه فـوراً پـس از     برد كه نطفه او حين مي

  تولد بميرد.
شـود؛   ديدگاه مذكور، چون حيات و زندگي واقعي افراد با تولد آغاز مي در نتيجه براساس

رسـد ايـن نظريـه قابـل      گردد. البته به نظر مي بنابراين دوران كودكي نيز از زمان تولد آغاز مي
  شود. هاي اين نظريه مشخص مي كه در ادامه با بيان نظريه دوم، اشكال پذيرش نيست؛ همچنان
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  *ز زمان انعقاد نطفه. شروع كودكي ا2ـ1ـ1ـ2
با تركيب نطفه مرد (اسپرم) و تخمك زن (اوول)، عمل لقـاح صـورت گرفتـه، موجـود     

گويند. منشـأ   ) ميFetuseآيد كه در اصطلاح پزشكي به آن جنين ( جديدي به وجود مي
ساعت پـس   24تا  7گردد كه از نظر عملي بين  و شروع پيدايش انسان از اينجا آغاز مي

آيـد و در   ساعت به صـورت دوسـلولي درمـي    30د يافته، تقريباً پس از از نزديكي وجو
يابد. از هفته چهارم، قلب موجود جديـد   سلول افزايش مي 16روز سوم، پس از لقاح تا 

تـا]،   گيرد (تـي، [بـي   كند و تا هفته ششم، اعضاي مهم بدن شكل مي شروع به تپيدن مي
ي، جنين داراي وجودي مستقل است رسد از نظر زيست ). به نظر مي68و  42، 41 صص

هرچند وجود وي وابسته به مادر است. البتـه   **گردد؛ و يك موجود زنده محسوب مي
شـود؛   اطلاق نمـي » كودك«ممكن است گفته شود از نظر عرفي به چنين موجودي لفظ 

گـذارد،   گيري و تكامل پشت سـر مـي   ولي با توجه به اينكه كودك، مراحلي براي شكل
گي جنيني يكي از آن مراحل است؛ زيرا كودك بعد از تولد نيز از تمام حقوق دوران زند

شود، فرضـاً حـق رأي    شهروندي كه عموم افراد بزرگسال از آن برخوردارند، متمتع نمي
هايي به دليل اينكه به تكامل نرسيده است، براي او  و... ندارد؛ به عبارت ديگر، محدويت

ل دوران زنـدگي جنينـي بـه عنـوان يكـي از مراحـل       شود. در هر حـا  در نظر گرفته مي
تـوان كـودك اطـلاق كـرد. بـه       حتي به صورت مسـامحه مـي   است. گيري كودك شكل

اي از كودكي است. به همـين دليـل اسـت كـه طبـق شـواهد        هرحال، اين دوران مرحله
بسا تعرض به ايـن حقـوق    توان براي جنين نيز حقوقي را در نظر گرفت؛ چه قانوني مي

موجب مسئوليت مدني و كيفري خواهـد بـود؛ بـراي مثـال، جنـين از حـق حيـات        نيز 

                                                      
نطفه، سن جنين تا حدود دو هفته است. علقه كـه خـون بسـته اسـت، سـن      «براساس نظريه پزشكان  *

رسد. مضغه كه جنين به صورت گوشت درآمده است، تا حدود هشـت   جنين تا حدود چهار هفته مي
خوان درآمده است، تا حـدود دوازده هفتـه سـن    گذرد. عظام كه به صورت است هفته از عمر جنين مي

بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن دميـده نشـده اسـت، تـا      اوست. جنيني كه گوشت و استخوان
گذرد. جنيني كه روح در آن دميده شده و جنس آنكه پسر يا دختـر   حدود شانزده هفته از عمر او مي

  ).595 ، ص1374(گودرزي، » لا عمر نموده استاز شانزده هفته به با ؛باشد قابل تشخيص مي ،است
بلكه وجـود وي وابسـته بـه     ؛اگرچه ممكن است كسي بگويد داراي وجودي مستقل از مادر نيست **

تواند داراي شخصيت حقوقي و برخوردار از حق و تكليـف   موجود زنده ديگري است، در نتيجه نمي
  ).32 ، ص1378زاده،  گردد (ر.ك: صفايي و قاسم
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برخوردار است و اگر كسي باعث سقط جنين شود، مرتكب بايد ديـه جنـين را در هـر    
بينـي   هاي ديگري نيز بـراي وي پـيش   اي كه باشد بپردازد. علاوه بر اين، مجازات مرحله

  دارد: مقرر مي 1370 قانون مجازات اسلامي مصوب 489شده است. ماده 
اي كه باشد بايد بپـردازد و   هرگاه زني جنين خود را سقط كند، ديه آن را در هر مرحله

  برد. خود از آن ديه سهمي نمي
  دارد:  نيز مقرر مي 488همچنين، ماده 

اي كـه   هرگاه در اثر كشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود، ديه جنين در هـر مرحلـه  
  مادر افزوده شود. باشد بايد بر ديه

براي تعرض به حق حيات جنـين در هـر    489شود، در ماده  گونه كه ملاحظه مي همان
توانـد   بيني شده است و هم مادر را ـ كه مي  اي (حتي در مرحله نطفه)، هم ديه پيش مرحله

تـوان ايـن عمـل     از ديه جنين ارث ببرد ـ از ارث بردن از آن محروم كرده اسـت كـه مـي    
 622ر را نسبت به مادر، به عنوان مجازات تبعي در نظر گرفت. همچنـين، مـواد   گذا قانون
بيني كرده است. بـه نظـر    هاي تعزيري پيش نيز براي عاملان سقط جنين، مجازات 624الي 
رسد براي جنين بايد وجودي مستقل در نظر گرفت تا بتوان براي متعرض به حقوق و  مي

  مسئوليت مدني و كيفري در نظر گرفت. ، شخصيت جنين به عنوان موجود زنده
تـوان   تر مورد استناد قرار گرفت، مي ... قانون مدني كه پيش و 957، 851درباره مواد 

توانـد از حقـوق متمتـع گـردد،      گويد حمل مي گونه پاسخ داد: قانون مدني وقتي مي اين
شـد، كشـف   معناست كه وقتي طفل زنده متولد  مشروط بر زنده به دنيا آمدن وي، بدين

شود كه از همان زمان كه در رحم مادر بوده، از اين حق برخوردار شده است و ايـن   مي
 851شدن) كاشف آن است. در مسئله وصيت، پس از آنكه در مـاده   مسئله (زنده متولد

شـدن   دارد وصيت براي حمل صحيح است، ولي تملك او منوط بر زنده متولـد  مقرر مي
  كند:  ميتصريح  852است، در ماده 

رسد، مگـر اينكـه جـرم     به ورثه او مي به اگر حمل در نتيجه جرمي سقط بشود، موصي
  *مانع ارث باشد.

                                                      
اند جمع ميان مـاده   اند و گفته ته اين مسئله را بسياري از نويسندگان و شارحان قانون مدني نپذيرفتهالب *

رسـد؛   به، بـه او مـي   ق.م. آن است كه اگر حمل در نتيجه جرمي زنده متولد شود، موصي 852و  851
ر بـه دور اسـت   استفاده كرده است، بسيا» سقط«كه از اصطلاح  852ولي اين نوع جمع از ظهور ماده 

  ).872، ش1342/ عدل،  73، ص4، ج1376) / امامي، 203(ش 348، ص3، ج1382كاتوزيان،   (ر.ك:
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  آيد. دهنده آن است كه جنين مرده به دنيا مي ، نشان»سقط«ظاهراً اين ماده با آوردن اصطلاح 
 رسد طفل از زمـان انعقـاد نطفـه و انجـام عمـل لقـاح، داراي       در هر حال به نظر مي

برخوردار است و با نگاه كلي به قـوانين مـدني و جزايـي     *شود و از حقوقي وجود مي
توان به اين نتيجه رسيد كه حمل به عنوان يك موجود زنده و مستقل از پدر و مادر،  مي

گذار بوده است؛ بنابراين شروع كودكي از زمان استقرار و انعقاد نطفـه   مورد توجه قانون
هاي ديني، از زماني كه نطفه در رحم مـادر اسـتقرار    اس آموزهدر رحم مادر است. براس

بيني  شود و احكامي براي آن پيش گيرد، داراي حيات مي يابد و عمل لقاح صورت مي مي
  شده است.

شـدن نطفـه و اسـتقرار آن در      يكي از رواياتي كه بر شروع كودكي فرد از زمان بسته
است. ايشان درباره زني كـه از حـاملگي    مامام كاظرحم مادر دلالت دارد، روايتي از 

ترسد و قصد دارد با مصرف دارويي آن را سقط كند، فرمود: حق انجام چنين كـاري   مي
إِنَّ «فرمـود:   كردن دارد، نطفه است. امام  گويد آنچه او قصد سقط را ندارد. راوي مي
  ).171 ، ص4، ج1404(صدوق، » أَولَ ما يخْلقَُ نُطفَْةٌ

رسد از ديـدگاه اسـلام، از دوران زنـدگي جنينـي، انسـان بـه        اساس، به نظر ميبر اين 
عنوان موجودي زنده و مستقل، از حقوقي برخوردار است و تعرض به اين حقوق موجب 

گردد؛ بنابراين شروع دوران كودكي از دوران حاملگي اسـت.   مسئوليت حتي براي مادر مي
مراحـل آغـاز كـودكي اسـت. حتـي در برخـي       اي از  البته دوران زنـدگي جنينـي، مرحلـه   

گويند: جنين يعني مستور  را براي جنين به كار برده، مي» ولد«هاي لغت عرب، تعبير  كتاب
شود و به همين دليل كه در رحم مـادر   برد، گفته مي و به طفلي كه در رحم مادر به سر مي

  **.رود ر ميدرباره آن به كا» جنين«است و از ديد ديگران پوشيده شده، واژه 
از نظر حقوقي نيز به يقين از زمان ولُوج روح، داراي يك شخصيت حقوقي خواهد 

                                                      
توان براي او وصيت كـرد. اگـر مـورث او بميـرد، بـه صـورت        باشد. مي حمل، داراي حق حيات مي *

ئوليت برد. اگر كسي به جنين آسيبي وارد سازد يا مرتكب سقط آن گردد، باعث مس ـ مشروط ارث مي
  كيفري و مدني خواهد شد.

: الولد ما دام في بطن أمُه لاستتاره فيه و جمعه أَجِنَّةٌ و أَجننٌُ، بإظهـار   والجنينُ«آمده است:  العرب لساندر  **
 ،92 ، ص13ج ق،1414منظـور،   (ر.ك: ابـن »  الحامـل  حم يجنُِّ جناًّ و أَجنَّتْهالرّ الجنينُ في التضعيف و قد جنَّ

 .»)جنن«واژه  ليذ
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بود؛ زيرا در فقه اماميه براي جنيني كه روح در آن دميده شده باشد، ديه كامـل در نظـر   
شـدن    بردن جنين پـس از دميـده    و حتي در برخي از نظرات، از ميان *گرفته شده است

دي داشته، براي قاتل، قصاص در نظر گرفته شده است. دليلـي كـه   روح، عنوان قتل عم
شدن روح، داراي نفس محترمـه   بر اين كلام اقامه شده، آن است كه جنين پس از دميده

  ).85ـ83 ، ص1386شود (براي اطلاعات بيشتر، ر.ك: امامي،  و انسان كامل مي

  . پايان كودكي2ـ1ـ2
هـاي   ايـران مسـئله مقـداري پيچيـده و در جنبـه     درباره پايان دوران كودكي در قـوانين  

هاي اجتماعي به يك صـورت نيسـت. بـه همـين دليـل هركـدام را بـه         گوناگون عرصه
  كنيم. تفكيك بيان مي

در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي بـراي ورود بـه سـن مسـئوليت كيفـري و      
بلوغ شـرعي  شدن از حجر و ممنوعيت تصرف، نظر مشهور فقيهان كه همان سن  خارج

  دهد. است را معيار قرار مي
  دارد: آن مقرر مي 1قانون مجازات اسلامي و تبصره  49ماده 

اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبراّ از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنـان بـا نظـر    
  باشد. و عندالاقتضا، كانون اصلاح و تربيت اطفال مي دادگاه به عهده سرپرست اطفال

  ور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.منظ :1تبصره 
داند كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشـد. از آنجـا    ، طفل را كسي مي49ماده  1تبصره 

كه قانون مجازات، تعريفي از بلوغ ارائه نداده است، بايد بـه قـانون مـدني مراجعـه كنـيم.      
  دارد: ماده مزبور اضافه شد، مقرر ميبه  1361قانون مدني كه در سال  1210ماده  1تبصره 

  **سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمري و در دختر، نُه سال تمام قمري است.
                                                      

استفاده كرده است؛ يعني جنين را نيـز  » قتل جنين«ق.م.ا. از عبارت  302ماده  2گذار در تبصره  قانون *
شدن روح، انسان و نفس محترمه به حساب آورده اسـت. اگرچـه ممكـن اسـت ذكـر       به لحاظ دميده

تن ديه كامل، او را نفس محترمه عنوان قتل از باب مسامحه در تعبير باشد؛ ولي با توجه به در نظرگرف
آمده است كـه در ادامـه   » لأنها قتلته«نيز تعبير  باقر امامو انسان در نظر گرفته است. در روايتي از 

  ).32424 ، ح31 ، ص26، ج1409شود (ر.ك: حرّ عاملي،  به متن كامل آن اشاره مي
باشـد. محاسـبه    محاسـبه مـاه قمـري مـي    در نتيجه سن بلوغ در پسران با دختران متفاوت بوده، براساس  **

  هاي شمسي در پسر، چهارده سال و هفت ماه و در دختر، هشت سال و نهُ ماه شمسي است. براساس ماه
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گردد، قانون مدني و كيفري ايران، بلـوغ شـرعي را پايـان     گونه كه ملاحظه مي همان
از  علاوه بر بلوغ، رشد نيز شرط اسـت) و  واردياست (البته در م دوران كودكي دانسته

علائم بلوغ، فقط به ملاك سن اكتفا كرده است. علاوه بر اينكه در پايـان دوره كـودكي،   
كه در قوانين گذشـته كشـورهاي    ميان دختران و پسران تفاوت قائل شده است؛ همچنان

گونه بوده است. در واقع براساس قوانين ايـران، تغييـر و تحـول در مسـائل      مختلف اين
هـاي اجتمـاعي و از    عقلاني و رواني براي پذيرفتن مسئوليت جنسيتي افراد، نشانه رشد

  جمله مسئوليت كيفري در نظر گرفته شده است.
اي ديگـر بـوده    به گونـه  1357قوانين ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 

  كنيم. است كه به اجمال، نكاتي از قانون مدني و قانون مجازات عمومي را دنبال مي
اصـلاح شـده اسـت (و شـرح آن      1361ني پيش از انقلاب كه در سال در قانون مد

توان پس از رسيدن به هجـده   كس را نمي هيچ«داشت:  مقرر مي 1210گذشت)، در ماده 
  ».سال تمام با عنوان رشد، محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شود

ولاتي پشـت سـر گذاشـته    قانون مدني و قوانين مرتبط ديگر درباره سن ازدواج، تح
  داشت: مقرر مي 1310قانون راجع به ازدواج مصوب  3است. در ابتدا ماده 

مزاوجت با كسي كه هنوز استعداد جسماني بـراي ازدواج پيـدا نكـرده، ممنـوع اسـت.      
هركس با كسي كه هنوز استعداد جسماني نداشته، مزاوجت كند، به يـك سـال تـا سـه     

شد و به علاوه ممكن است مجرم به جزاي نقدي از  سال حبس تأديبي محكوم خواهد
  دويست تومان تا دو هزار تومان محكوم گردد.

در مورد اين ماده، محاكمه در محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و طرز رسـيدگي  
  آيد. هاي وزارت عدليه تعيين خواهد شد، به عمل مي نامه آن مطابق نظام

» اسـتعداد جسـماني  «ده و از اصـطلاح مـبهم   ماده مذكور، سن خاصي را تعيين نكـر 
با تصويب كتاب هفتم (نكاح و طلاق) قانون  1313استفاده كرده است؛ بنابراين در سال 

  داشت: ق.م. مقرر مي 1041مدني، سن مشخصي براي ازدواج تعيين كرد. ماده 
سـن  نكاح اناث قبل از رسيدن به سن پانزده سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن بـه  

كند، بـا پيشـنهاد     هجده سال تمام، ممنوع است. معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا
العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنائاً معافيت از شرط سن اعطـا شـود؛    مدعي

تواند به اناثي كه كمتر از سيزده سال تمام و به ذكوري  ولي در هر حال اين معافيت نمي
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  ده سال تمام دارند.شامل گردد كه كمتر از پانز
قانون مـدني اصـلاح    1041قانون راجع به ازدواج براساس ماده  1316البته در سال 

بينـي   گرديد و به سن ازدواج مقرر در قانون مدني تصريح شد. همچنين، مجازات پـيش 
  *شده نيز تشديد شد.
پس از انقلاب با اصلاح موادي از قانون مدني با لحاظ سـن بلـوغ از   مقررات مزبور 

) مقـرر  1361(اصـلاحي سـال    1041ديدگاه مشهور فقهاي اماميه اصلاح گرديـد. مـاده   
  داشت: مي

  نكاح قبل از بلوغ، ممنوع است.
عقد نكاح قبل از بلوغ، با اجازه ولي صحيح است، به شرط رعايـت مصـلحت    تبصره:
عليه. مولي  

بــا تصــويب مجلــس، اصــلاح شــد كــه بــا ايــراد  1381مــاده مزبــور نيــز در ســال 
قانون اساسي، مـاده   112اساس اصل  بودن توسط شوراي نگهبان رد شد و بر  غيرشرعي

قانون مدني به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شـد و   1041واحده اصلاح ماده 
  دارد: به تصويب رسيد. ماده اصلاحي مقرر مي

نكاح دختر قبل از رسيدن به سن سيزده سال تمام شمسي و پسر قبـل از رسـيدن    عقد
به سن پانزده سال تمام شمسي، منوط است به اذن ولي به شرط رعايـت مصـلحت بـا    

                                                      
  داشت: قانون درباره ازدواج مقرر مي 1316اصلاحي  3ماده  *
 ،ده اسـت نرسـي  ازدواج با كسي كه هنوز به سن قانوني بـراي  .م.ق1041هركس برخلاف مقررات ماده «  

ديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر بـه سـن   أبه شش ماه الي دو سال حبس ت ؛مزاوجت كند
شود و در هر دو مـورد   ديبي محكوم ميألااقل به دو الي سه سال حبس ت ،سيزده سال تمام نرسيده باشد

محكـوم   ريـال  به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيسـت هـزار   ،علاوه بر مجازات حبس ؛ممكن است
يكي از اعضا يا مـرض دائـم زن    برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص گردد و اگر در اثر ازدواج

 ،الي ده سال حبس با اعمال شـاقه اسـت و اگـر منتهـي بـه فـوت زن شـود        از پنج مجازات زوج ،گردد
كه شـركت در جـرم   حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي ، مجازات زوج

  شوند. محكوم مي ،اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است داشته
تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشـكيلات و ترتيـب    را وزارت عدليه مي محاكمه اين اشخاص  

حكمـه  رجـوع نمايـد و در صـورت عـدم تشـكيل م      ،شـود  ن ميرسيدگي آن به موجب نظامنامه معي
 .در محاكم عمومي به عمل خواهد آمدرسيدگي ، مخصوص
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  *تشخيص دادگاه صالح.
گذاري شده  اما در قانون مجازات عمومي، از ابتداي تصويب به دو صورت قانون

مربوط به اطفال  38تا  34كه از ماده  1304مصوب  ات عموميزاست؛ در قانون مجا
 34كـرد و مـاده    شد، نخست كودكان را به دو دسته مميز و غيرمميـز تقسـيم مـي    مي

  داشت:   مقرر مي
توان جزائاً محكوم نمود. در امور جزايـي هـر طفلـي كـه دوازده      اطفال غيرمميز را نمي

  سال تمام نداشته باشد، حكم غيرمميز را دارد.
ز و فاقـد هرگونـه مسـئوليت       در ماده مذكور، اطفال كمتر از سيزده سـال را غيرمميـ

دانست؛ ولي اطفال مميز را كه بيشتر از دوازده سـال بودنـد، تـا سـن هجـده       كيفري مي
كرد: اطفال دوازده تا پانزده سال تمـام و اطفـال پـانزده تـا      سالگي به دو دسته تقسيم مي
پايان دوره كودكي را هجده سال مشخص كرده بود. ضـمن  هجده سال تمام. در نهايت، 

دانسـت؛ ولـي    اينكه اطفال بيش از پانزده سال تمام را بالغ و داراي مسئوليت كيفري مي
  **چگونگي برخورد با آنها را نسبت به بزرگسالان، متفاوت در نظر گرفته بود.

، اطفال را به سـه  1352اصلاح گرديد. در قانون سال  1352اما قانون مزبور در سال 
دسته سنيّ تقسيم كردند: دسته اول، اطفال تا سن شش سالگي كه در هيچ صورتي قابـل  

در «... تعقيب جزايي نبودند؛ دسته دوم، اطفـال بـين شـش تـا دوازده سـال بودنـد كـه        
صورت ارتكاب جرم به اوليا يا سرپرست آنـان بـا اخـذ تعهـد بـه تأديـب و تربيـت و        

شود و در مواردي كه طفل فاقد ولي يـا سرپرسـت    ق تسليم ميمواظبت در حسن اخلا
است يا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست يا ولي او مناسب تشـخيص ندهـد و يـا بـه     
آنان دسترسي نباشد، دادگاه مقرر خواهد داشت كه دادستان طفل بزهكار را بـه يكـي از   

                                                      
 مجمع تشخيص مصلحت نظام. 1/4/1381مصوب  *

اند، مرتكب جنحـه يـا جنـايتي     اگر اطفال مميز غيربالغ كه به سن پانزده سال تمام نرسيده: «35ماده  **
ه از ده و در دو روز دزيـا شوند؛ ولي در يك روز،  شوند، فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محكوم مي

  ».از پانزده شلاق نبايد زده شود همتوالي زياد
اند،  اشخاص بالغ كه سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده، ولي به هجده سال تمام نرسيده: «36ماده   

هرگاه مرتكب جنايتي شوند، مجازات آنها حسب مورد در دارالتأديب است. در مدتي كه زياد بر پنج 
هد بود و اگر مرتكب جنحه شوند، مجازات ايشان كمتر از نصف حداقل و زيادتر از نصف سال نخوا

  ».حد اعلاي مجازات مرتكب همان جنحه نخواهد بود
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براي نگهداري و تربيـت  هاي عمومي يا خصوصي كه آماده و مناسب  مؤسسات يا بنگاه
دسته سوم، اطفال بين دوازده  *؛...» طفل است، براي مدتي از يك ماه تا شش ماه بسپارد

اند كه قاضي براساس وضعيت بزهكار، يكي از تصميمات مطـرح در   هجده سال تمام تا
 **را در نظر خواهد گرفـت.  1352قانون مجازات عمومي اصلاحي سال  33ماده  2بند 

نيـز بـه    1338ن مسئله در قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصـوب  البته اي
آمـده بـود، مـنعكس شـده      1352صورتي كه در قانون مجازات عمومي اصلاحي سـال  

  ***بود.
آنچه تاكنون درباره حقوق ايران مورد اشاره قرار گرفت، در قوانين كيفري و قـانون  

ي ديگر، در ايران پايان سن كـودكي بـه گونـه    مدني بود؛ ولي در قوانين حقوقي و سياس
نيـز   ،رسد كه درست به نظر مي ،ديگري بيان شده است. هرچند ممكن است اين تحليل

 ،مطرح شود كه در قوانين مذكور، سن پايان كودكي مطرح نيسـت، بلكـه ممكـن اسـت    
دادن فلان   ينيافتن آن، سن كار يا سن رأ  يافتن كودكي و يا پايان  رغم پايان گفته شود به

  شود. باشد؛ بنابراين به اختصار به آنها اشاره مي ميزان مي
 كـار  به«دارد:  براي به كارگرفتن افراد، مقرر مي 79در ماده  1369قانون كار مصوب 

  مقرر داشته است:  80و در ماده ». گماردن افراد كمتر از پانزده سال تمام، ممنوع است
شـود و در   هجده سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميـده مـي  كارگري كه سنش بين پانزده تا 
  هاي پزشكي قرار گيرد. ان تأمين اجتماعي مورد آزمايشبدو استخدام بايد توسط سازم

                                                      
  .1352قانون مجازات عمومي اصلاحي  33، ماده 1بند  *

وازده نسبت به اطفال بزهكار كه بـيش از د : «1352قانون مجازات عمومي اصلاحي  32، ماده 2بند  **
  و تا هجده سال تمام دارند، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ خواهد كرد:

  الف) تسليم به اوليا يا سرپرست يا اخذ تعهد به تأديب و مواظبت در حسن اخلاق طفل؛   
  ب) سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه؛  
  ج) حبس در دارالتأديب از سه ماه تا يك سال؛  
التأديب از شش ماه تا پنج سال در صورتي كه طفل بيش از پانزده سـال تمـام داشـته    در دار بسد) ح  

باشد. دوم از درجه جنايب باشد و دو تا هشت سال حبس در دارالتأديب و اگر مجـازات آن جنايـت   
  اعدام يا حبس دائم باشد و در اين مورد مدت حبس در دارالتأيب كمتر از دو سال نخواهد بود.

به كليه جرايم اطفال كه سن آنها بـيش  : «1338قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب  4ماده  ***
از شش سال تمام و تا هجده سال تمام است، طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي شـود. اطفـال   

  ».تا شش سال تمام، قابل تعقيب جزايي نخواهد بود
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كارگيري افراد،  در اين باره، براي دختر و پسر حداكثر سن كودكي براي ممنوعيت به
  سن پانزده سال در نظر گرفته شده است.

فراد به عنوان كارمند دولت براساس قانون استخدام كشـوري (بنـد   درباره استخدام ا
  )، حداقل داشتن هجده سال تمام شرط است.14ماده » الف«

همچنين، در مورد صدور گواهينامه راننـدگي وسـايل نقليـه موتـوري، پايـان دوران      
درباره صدور گذرنامـه بـراي افـراد كمتـر از      *بيني شده است. كودكي هجده سال پيش

در موارد مـذكور، تفـاوتي ميـان     **ده سال، اجازه ولي يا سرپرست وي لازم است.هج
  دختر و پسر نيست.

مندي ازحقوق سياسي،  درباره مسائل مربوط به شركت افراد در انتخابات و بهره
 و در ايـن  ***يابـد  شدن طفل به سن شانزده سالگي پايان مـي  دوره كودكي با وارد

قانون انتخابـات رياسـت جمهـوري،     36پسر نيست. ماده باره تفاوتي ميان دختر و 
  دارد: مقرر مي

  كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند: انتخاب
  . تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران؛1
  . ... . ورد به سن شانزده سالگي2
كنندگان را ورود به  قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز شرط انتخاب 29ماده 
  بيني كرده است. ده سالگي پيشسن شانز

                                                      
رانندگي، براي دريافت گواهينامه رانندگي، سه نوع سـن   نامه راهنمايي و آيين 22گفتني است در ماده  *

  را مشخص كرده است:
  سال تمام براي گرفتن گواهينامه دوچرخه موتوردار؛ 15الف) سن   
  و تراكتور؛ 2سال تمام براي گرفتن گواهينامه موتورسيكلت، پايه  18ب) سن   
سـازي،   ائل نقليـه سـنگين جـاده   سال تمام براي اخذ گواهينامه و راننـدگي ويـژه بـا وس ـ    22ج) سن   

  .. ..ساختماني و
براي اشخاص زير با رعايـت شـرايط منـدرج در ايـن مـاده،      «دارد:  قانون گذرنامه مقرر مي 18ماده  **

شود و اشخاصي كه كمتر از هجده سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت و يـا   گذرنامه صادر مي
  ...».يا قيم آنان  باشند، با اجازه كتبي ولي قيموميت مي

البته در برخي كشورهاي ديگر نيز تفاوت ميان موارد مختلف وجود دارد؛ بـراي مثـال، در قـانون     ***
توانند از سن هجده سـالگي، حقـوق سياسـي     م آمده است: شهروندان مصري مي1971مصر مصوب 

  ).57 م، ص1997خود را استيفا كنند (ر.ك: مخيمر عبدالهادي، 
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هاي گونـاگون   با توجه به مجموع مقررات كه به اجمال به آنها اشاره شد، در عرصه
حقوقي و اجتماعي، معيار سن متفاوت است. در برخي موارد، تفاوتي ميان دختر و پسر 
وجود ندارد و در برخي موارد، در پسر و دختر به مـدت شـش سـال تفـاوت در سـن      

  وجود دارد.
شـود و بحـث    در ادامه به اختصار به مسئله پايان كودكي در حقوق اسلام اشاره مـي 

  گردد. تفصيلي آن به مجال ديگري موكول مي

  . پايان كودكي از منظر حقوق اسلامي2ـ2
براي بررسي مبناي بنيادين تقنين در سن پايان دوران كودكي از منظر حقوق اسلام، بايد 

بحث كرد تا اين مسـئله بـه طـور كامـل روشـن شـود.        »رشد«و » بلوغ«از اصطلاحات 
تـوان گفـت بـه     اگرچه تفصيل اين بحث نياز به مجال ديگري دارد؛ ولي به اختصار مـي 

و در روايات به عنوان يك اصطلاح  *تنهايي در لسان قرآن رسد اصطلاح بلوغ به نظر مي
فاظ عرفي است و مستقل و داراي حقيقت شرعيه، استعمال نشده است، بلكه از جمله ال

، بـه  يعـة الشـر  تفصـيل معناي لغوي آن نيز منظور شارع بوده است. به نظر صاحب كتـاب  
). 288 ، ص1420احتمال بسيار قوي، بلـوغ، مفهـومي عرفـي اسـت (فاضـل لنكرانـي،       

، 26، ج1404داند (نجفي،  نيز اصطلاح بلوغ را از امور طبيعي و عرفي مي صاحب جواهر
از اصطلاحات عرفي » صغر«و » بلوغ«اگرچه  ،معتقد است نصاحب عناوي)؛ ولي 5ـ4ص

است، ولي به دليل بيان حد و مرز بلوغ توسط شارع، به امري شرعي تبديل شده اسـت  
نيـز نقـل شـده،     صاحب جواهراز گونه كه  ). همان732 ، ص2، ج1417(حسيني مراغي، 

شود  انسان ايجاد مي بلوغ از امور طبيعي است كه از نظر جسمي و تكويني، تغييراتي در
شـود و واسـطه انتقـال از دوران كـودكي بـه كمـال و        و به واسطه آن، عقل تقويت مـي 

). در نتيجه، از امور شرعي نيست تـا فهـم    4، ص26،  ج1404بزرگسالي است (نجفي، 
  آن فقط از راه شرع ممكن باشد.

                                                      
م، بلوغ به تنهايي استعمال نشده است، بلكه با اضافه يك اصطلاح ديگر آمده است، مثل در قرآن كري *

بلوغ نكاح يا بلوغ حلم؛ بنابراين مقصود همان معناي لغوي است و اصطلاح شرعي آن بـا اضـافه بـه    
  آيد. كلماتي مانند نكاح و حلم به دست مي
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غ بـه كـار   در آيات قرآن سه اصطلاح براي پايان دوره كودكي و رسيدن به سن بلـو 
بلـوغ  «و  **،»النكاح بلوغ« *،»بلوغ حلم«اند از:  رفته است كه اصطلاحات مذكور عبارت

در فرهنگ قرآن، سن مشخصي براي رسيدن به سن بلوغ مطرح نشده اسـت،   ***.»اشد
  استفاده شده است.» بلوغ نكاح«و » بلوغ اشد«، »بلوغ حلم«گانه  بلكه از تعبيرهاي سه

شود كه معيار بلوغ، امري تكويني و طبيعـي   بحث استفاده مي از مجموع آيات مورد
باشـد و روشـن    است كه همان احتلام و تحولات جسمي و رشد عقلاني در كودك مـي 

  است كه براي يك امر تكويني و طبيعي بايد اماره و نشانه تكويني در نظر گرفت.
قرآن، بلـوغ بـه   شايان ذكر است كه در مباحث مذكور، فقط با استظهار و بررسي در 

عنوان امري كلي بيان شده است و در روايـات براسـاس مـوارد مختلـف و نيـاز زمـان،       
  هايي مطرح شده است. امارات و نشانه

                                                      
إذِاَ بلَـغَ   و«طلاح بلوغ حلم استفاده شده اسـت:  از اص يكودك انيپا يبرا ،سوره نور 59و  58 اتيدر آ *

نكمفلَْ الْأَطْفاَلُ م لُمنُوايالْحْتَأذلم رس يكودكان وقت ؛... سـبا ،دنديبه حد ح  ورود بـه شـما اجـازه     يبـرا  دي
تـا]،   [بـي ، يروزآبـاد يكردن در خواب اسـت (ف  جماع يادر لغت به معن» حلم. «)59ـ58(نور: » رنديبگ
 از بلـوغ اسـت. البتـه حلـم در     هيكنا نجاي) و در ا255 ، ص8، جق1414، حنفي يديزب / 99 ، ص4ج

) در خواب معـروف بـه   ي(جنس حيامور قب دنيكه البته د نديب يآنچه انسان در خواب م يلغت به معنا
ر، ي ـاث ابـن  / 198 صق، 1412، يست (عسـكر اؤيمعروف به ر ،سنو ح بايامور ز دنيحلم است و د

بـا اسـتناد    ،در مسئله بلوغ هيامام يفقها .)145 ، ص12، جق1414منظور،  ابن / 417 ص، 1ج، 1364
 ـبـه ا  اسـت، شـدن   و محتلم يهمان بلوغ جنس» بلوغ حلم«منظور از  نكهيا انيو ب مذكور هيبه دو آ  ني

  اند. كرده حيمسئله تصر
 ييحـد ازدواج و توانـا   اطفال به دنيسخن از رس ،مانيتياموال  ليتحو بارهششم سوره نساء در هيآ **
بلوغ  يران به معنارا همه فقها و مفس» بلوغ نكاح«ه است. اصطلاح آورد انيخانواده به م ليتشك يبرا

  اند. از آن دانسته هيكنا ،معنا كرده
است كـه از دو  » بلوغ اشد«تعبير ديگري كه در قرآن براي پايان دوره كودكي استعمال شده، تعبير  ***

/ كهـف:   34/ اسـراء:   22/ يوسف:  152در قرآن بيشتر به كار رفته است (ر.ك: انعام: گفته  تعبير پيش
، ديـدگاه واحـدي وجـود نـدارد.     »بلـوغ اشـد  «). درباره معنـاي  67/ غافر:  13/ قصص:  5/ حج:  82

تـا]،   ، [بـي طوسيدر تفسير خود آن را به معناي كمال عقل و خلقت انسان دانسته است ( طوسي شيخ
). براي رسيدن به حد اشد، دو نشانه احتلام و كمال نظر و رأي ارائـه شـده اسـت؛ بـه     292 ص، 7ج

عبارت ديگر، بلوغ اشد فقط به معناي احتلام نيست. البته برخي آن را فقط به معناي رسـيدن كـودك   
  ).308 ، ص2جق، 1405، اوندياند (ر به حد بلوغ جنسي (احتلام) دانسته



 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
دك

كو
ار 

معي
ي 
طبيق

ه ت
طالع

م
  

161  

بـه طـور كلـي     *هاي گوناگوني مطرح شـده اسـت.   مسئله بلوغ در روايات به شكل
د: دسـته  شون روايات براساس ارتباط بلوغ و تكليف مكلفان، به دو دسته كلي تقسيم مي

اول، رواياتي كه مسئله بلوغ را به صورت كلي مطرح كرده، اختصاص به يـك تكليـف   
انـد؛   خاص ندارند؛ دسته دوم، رواياتي كه در موارد جزئي و تكليف خاصـي وارد شـده  

مثلاً در مورد زمان وجوب نماز يا روزه يا اجراي حدود و... مطرح شده است. با توجـه  
ن مقال محل و مجـال بحـث كامـل نيسـت؛ ولـي بـه طـور        به گستردگي روايات، در اي

  شوند: خلاصه احاديث از منظر بيان مشخصه و معيار بلوغ به چند دسته تقسيم مي
دسته اول، رواياتي كه براي رسيدن به بلوغ، مسئله سـن را مطـرح كـرده، بـه سـنين      

گي در اند. برخي روايات سن پـانزده سـالگي در پسـران و نـُه سـال      مختلف اشاره كرده
دختران، برخي سن سـيزده سـالگي در پسـران و نـُه سـالگي در دختـران و در برخـي        

اند  روايات، در پسران سن هشت سال و در دختران هفت سال را اماره بلوغ مطرح كرده
و روايتي كه سن سيزده و چهارده سال را بـراي پسـران، نشـانه بلـوغ دانسـته اسـت و       

رح كرده است. در برخي از روايات تصـريح شـده   روايتي سن ده سال را براي دختر مط
انـد و در برخـي از روايـات،     است كه بلوغ دختر و پسر همانند يكديگر نبوده، متفـاوت 

هاي  شود كه نشانه بلوغ هر دو را همزمان قرار داده است. از مجموع روايات استفاده مي
سـن، موضـوعيت    رسـد  اند. در نتيجه بـه نظـر مـي    شده فقط اماره و علامت بلوغ مطرح

گذار ناچار است براي مسئله مسئوليت، يك سـن را   نداشته باشد؛ ولي در هر حال قانون
  تواند در زمان و مكان متفاوت باشد. ملاك و معيار قرار دهد كه مي

انـد و تصـريح    دسته دوم، رواياتي كه فقط از احتلام و حيض سخن بـه ميـان آورده  
تْم) بـا     گـردد.   شـدن حاصـل مـي    شـدن يـا حـائض    محـتلم دارند كه انتهاي كـودكي (يـ

ر.ك: ( هـاي گونـاگون نقـل كـرده اسـت      بيش از بيست روايـت در بـاب   وسائل صاحب
ــاملي،   5556، ح409، ص 4/ ج 81و  80، ح45/ ص  76، ح44، ص 1ق، ج1409حرع

، 11/ ج 13308، ح237/ ص  13303، ح236، ص 10/ ج 10789ح، 322، ص 8/ ج
                                                      

ون مانند: حج، روزه، ازدواج، مضاربه، اجاره، حدود، قصاص، ديـات و...  جا كه در ابواب گوناگ از آن *
 دويست روايت در ايـن هاي روايي نقل شده است. به ادعاي برخي بيش از  روايات فراواني در كتاب

 ).165 ، ص1376باره موجود است (ر.ك: مهريزي، 
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/  22752، ح360، ص 17/ ج 14200، ح46/ ص  14198و  14197، ح45و  44صــص 
 24769و  24768، ح363، ص 19/ ج 23950، ح412ص  / 23942، ح409، ص 18ج

، ص 22/ ج 27580، ح460، ص 21/ ج 24783، ح369/ ص  24777، ح367/ ص 
  .)28073، ح79

زمان اشاره كرده اسـت. تنهـا    دسته سوم، روايتي كه به چند نشانه و علامت بلوغ هم
عـاملي،   باشد (حـرّ  مي باقرامام  حمران ازروايتي كه در اين باره وجود دارد، روايت 

  ).73، ح43 ، ص1، ج1409
شود كه عناويني ماننـد بلـوغ، احـتلام، حـيض، سـن       از مجموع روايات استفاده مي

انـد؛ بـه عبـارت ديگـر، معصـوم بـا بيـان         پانزده سال و نُه سال، عناوين ارشادي و اماره
مذكور، درصدد بيان يك امر تعبدي صرف نيست، بلكه بـه يـك مسـئله واقعـي     عناوين 
  :الكبير الطهارةكند. به گفته صاحب كتاب  اشاره مي

اقسام عناويني كه در روايات اخذ شده است، بسيار زياد است؛ بنابراين عناوين مأخوذه 
مسـتقل اسـت   مانده بر چند گونه است: گاهي به صورت عناوين اسميه  در آثار به جاي

گونه است و گاهي در ادله عناوين زيادي آمده است؛ اما بعضي از  كه در اكثر موارد اين
عنوان ديگر است؛ مثل بلوغ، احتلام، روييدن مـوي زهـار،    آنها ارشاد و اماره و طريق به

...  سن پانزده سالگي كه اينها عناويني هستند كه طريق و راهي به سوي احتلام هسـتند 
  ).276 ، ص1تا]، ج [بي(خميني، 

اند كه در برخي اتفاق نظر  هايي را براي بلوغ ذكر كرده در فقه اماميه، علامت و نشانه
  نظر وجود دارد. علائم بلوغ از نظر فقهاي اماميه به شرح ذيل است: و در برخي اختلاف
هاي طبيعـي   شوند: قسمت اول، نشانه هاي بلوغ به دو بخش تقسيم مي علائم و نشانه

اند (احتلام، حيض و روييدن موي زهار)؛ قسمت  سنخ با مفهوم بلوغ اند كه هم تكويني و
» سـن  تعيـين «گـذار يـا شـارع آن را جعـل كـرده اسـت        اي است كه قـانون  دوم، نشانه

) كه بر اين اساس، مشهور فقهـاي اماميـه بلـوغ    166 ، ص2، ج1359الغطاء،  كاشف (آل
دانند. نظرات فقهاي عظام  را در پانزده سالگي مي ختر را در سن نُه سالگي و بلوغ پسرد

در برداشت از روايات و تحليل هركدام از آنها متنوع و متكثر است كه در مقاله مستقلي 
  مورد بررسي قرار گرفته است.
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هـاي تكـويني    در مجموع، اكثر فقهاي اهل سنّت معيـار در پايـان كـودكي را نشـانه    
راي مواردي كه نشانه طبيعي وجود ندارد، بايـد مـورد   گرفته، سن را به عنوان راه حلي ب

استفاده قرار داد. ضمن اينكه درباره سن بلوغ ميان پـانزده سـال تمـام تـا هجـده سـال،       
  نظرات گوناگون است و ميان دختر و پسر نيز از نظر سن، تفاوتي وجود ندارد.

  نتيجه
(به طـور خـاص)،   در مباحث مربوط به حقوق (به طور عام) و در بحث حقوق كودك 

هاي گونـاگون   اي برخوردار است. در نظام بررسي شروع و پايان كودكي از اهميت ويژه
المللي به اين موضوع توجه خاصي شده است. نظام حقوقي اسـلام   حقوقي و اسناد بين

و » النكـاح  بلـوغ «، »الحلـم  بلـوغ «نيز از اين مسئله مستثنا نيست. در قـرآن مفهـوم كلـي    
ه است و روايات متفاوتي درباره ورود به سن بزرگسالي بيان شده است. آمد» اشد بلوغ«

تعيـين   فـاوتي تهاي م رسد سن اند، به نظر مي نوعكه بسيار متكثر و مت ،از مجموع روايات
بودن اين ميزان براي بلـوغ اسـت و تعبـدي در ايـن      شده است. در روايات از باب اماره

ن بحث در موضوع سن مسئوليت كيفـري اطفـال   رسد. البته نتايج اي به نظر نميموضوع 
شود. علاوه بر بلوغ طبيعي، رشد نيز مطرح است كه موضـوع بحـث ايـن     هم مطرح مي

گذار در مقام عمل ناچار به تعيين سن خاصي براي ورود  مقاله نيست. با اين حال، قانون
 ـ  مبـاني   تبه سن بزرگسالي است و اين عمل بايد با ظرافت و دقت در منابع و بـا رعاي

  باره بايد موارد ذيل مد نظر قرار گيرد: تقنيين صورت گيرد. در اين
. درباره شروع دوران كودكي، اگرچه نظرات گوناگوني ماننـد زمـان انعقـاد نطفـه،     1

زمان رشد جنين (به ميزاني كه در صورت تولد، قابليت بقا داشته باشـد) و زمـان تولـد    
جانبه از كودكان و با توجه بـه   ي حمايت همهرسد برا مطرح شده است؛ ولي به نظر مي

مقرراتي كه در اين باره داريم، شروع دوران طفوليت را بايد از زمـان انعقـاد و اسـتقرار    
نطفه در نظر بگيريم. با توجه به برخي قراين و شواهد در آيـات و روايـات معصـومان،    

  د و از زمـان دميـده  شـو  شروع كودكي از زمان انعقاد نطفه و استقرار در رحم آغـاز مـي  
  گيرد. جانبه قرار مي شدن روح در جنين، مورد حمايت كامل و همه

ه واحـدي دربـاره پايـان        . در اسناد بين2 المللي و حقوق بسـياري از كشـورها، رويـ
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گونه كه اشاره شد، در قوانين مختلفي از حقوق ايران، به اين  كودكي وجود ندارد. همان
وني درباره سـن بلـوغ مطـرح    نظر فقهي نيز نظرات گوناگموضوع اشاره شده است و از 

شده كه نظر مشهور فقهيان اماميـه نـُه سـال      هاي مختلف بيان رسد سن نظر مي است. به
رسيدن فرد بـه سـن     تمام در دختران و پانزده سال تمام در پسران است، به عنوان اماره

لـوغ، امـري تـدريجي و    خصوص اينكه ب بلوغ است و تعبدي در اينجا مطرح نيست؛ به
  تواند متفاوت باشد. هاي مختلف مي طبيعي است و حتي در زمان

شـرط شـده اسـت، در    نيـز  گونه كه در مقررات مدني علاوه بر بلوغ رشـد   . همان3
. هرچند دربـاره  توجه قرار گيردمقررات كيفري نيز بايد رشد به مفهوم كيفري آن مورد 

شود؛ ولي رشـد كيفـري و    وغ در نظر گرفته ميسن مسئوليت كيفري افراد، همان سن بل
تأثير آن در مسئوليت كيفري ـ علاوه بر بلوغ ـ جاي بحـث و بررسـي دارد كـه مجـالي       

  طلبد. ديگر مي
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  منابع
، المرتضـوية  المكتبة، نجف: 1، چ2؛ جتحريرالمجلة؛  الغطاء، محمدحسين كاشف آل .1

  ق.1359
 و للطباعـة إسـماعيليان   مؤسسة، قم: 4، چ1ج ؛في غريب الحديث ةالنهاي ؛اثير ابن .2

  .1364التوزيع،  النشر و
، بيـروت: دار الفكـر   13جالعـرب؛    لسانمكـرم؛   الدين محمدبن منظور، جمال ابن .3

  ق.1414،   و النشر و التوزيع ـ دار صادر للطباعة
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؛ الشـريعة   الشيعة الى تحصـيل مسـائل    تفصيل وسائلحسن؛  حرّ عاملي، محمدبن .11
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